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 كليله و دمنههاي عربي در واژهتحول معنايي وام

 

*2محمد فاطمه قاسم، 1عباسعلي وفايي
 

  
  دبيات فارسي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران. استاد زبان و ا1
  . كارشناس ارشد ادبيات تطبيقي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران2
 

  4/4/93پذيرش:                                                          2/11/92دريافت: 

  

  چكيده
حفظ شكل آن، منظور از  و دهدها رخ ميسطح واژهتحول معنايي يكي از تغييرات زباني است كه در 

وجود  هاي بهها يكي از زمينهواژهظاهري واژه و تغيير معناي نخستين و پذيرش معنايي تازه است. وام
كليله و هاي عربي كتاب واژهدر اين مقاله، به تحول معنايي برخي از وامآمدن تحول معنايي هستند. 

كنيم و شناسان مطرح مينظر زبان تدا عوامل و نحوة تحول معنايي را ازپردازيم. اب فارسي مي دمنة
را براساس اين اصول مورد بررسي قرار كليله و دمنه  افتة كتابيهاي تحول معناييواژهسپس وام

هاي عربي را در زبان فارسي واژهاي طولي است، تحول معنايي وامدهيم. در اين بررسي كه مطالعه مي
نامة عربي در م. براي اين كار، چهار لغتيري نسبت به قرون پيشين مقايسه كردقرن ششم هج

در زبان فارسي مقايسه  نامة دهخدالغتها را با هاي دوم، سوم و پنجم را انتخاب و معني آن قرن
ها در متون ها در ادبيات تطبيقي و اهميت بررسي آنواژهكرديم. هدف اين پژوهش بررسي جايگاه وام

ها در ادبيات ها، چرايي اهميت آنواژه فارسي است. پس از بررسي چرايي تحول معنايي وام ادبي
  تطبيقي را مشخص كرديم.

  
  .كليله و دمنهواژگي، زبان عربي، زبان فارسي، شناسي تاريخي، تحول معنايي، واممعني واژگان كليدي:

  

  . مقدمه1
آموزي رد كه اهل زبان در جريان زباناي طبق قواعد زبان، معناي خاص خود را داهر واژه

گيرند. در طول زمان، همگام با تغييرات مختلف اجتماعي، تاريخي و علمي، زبان  آن را فرامي
هاي گذشته را براي اهل آن دشوار هاي زباني دورهشود كه درك گونهدچار تحولاتي مي
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شناسي تاريخي قرار يكند. بررسي چرايي و چگونگي اين تحولات در حوزة مطالعات معن مي
را » زمانيدر«و » زمانيهم«شناس روسي، در بررسي زبان، مطالعات گيرد. سوسور، زبان مي

و » مقطع خاصي از زمان«را بررسي زبان در » زمانيهم«از يكديگر جدا كرد. او مطالعة 
). 98: 1379دانست (كالر، » دو دورة زماني مختلف«را بررسي زبان در » درزماني«مطالعة 
مطالعة  ربه اين منظور، د ؛مطالعة تغييرات در طول زمان است ،شناسي تاريخيمعني

 گرفته در معنيِبا يكديگر مقايسه و تغييرات صورتمعني، در طول زمان » زماني هم«
: 1384 (صفوي،است » درزماني«كه اين خود نوعي مطالعة  شوندواحدهاي زبان گزارش مي

ها و اصطلاحات در پژوهي است. واژههاي ادبيات تطبيقي، لغتشبخش عمدة ديگر پژوه ).96
ها جايي و كوچ خود از ملتي به ملت ديگر، بر ميزان روابط و پيوندهاي موجود ميان ملتجابه

هاي عربي دخيل  واژه )؛ بنابراين در اين پژوهش، با بررسي وام41: 1387 كنند (ندا، دلالت مي
  دهيم.ين پيوند و رابطه را نشان مياي از ادر زبان فارسي، گوشه

زبان فارسي نيز در طول زمان، در سطوح مختلف دچار تغييرات زباني شده است. يكي از 
هاي ديگر است. طي فارسي طي آشنايي با فرهنگ هاي غيرگرفتن واژه اين تغييرات مهم، وام

گيرد و يشي ديگر ميواژگي، يك زبان يا گويش برخي از عناصر زباني را از زبان يا گووام
واژگي اين است كه ). مسئلة مهم دربارة وام209: 1384 دهد (آرلاتو،در خود جاي مي

شوند؛ گيرنده همگون يا منطبق ميهاي قرضي، با نظام واجي (يا صوتي) زبان قرض واژه
هاي معمولي  طور كامل در زبان ديگري جذب شد، مانند واژهكه يك واژه به يعني پس از اين
: 1358 شود (فرشيدورد،گيرنده ميشود و مشمول همة قواعد زبان قرضآن زبان تلفظ مي

دليل ظرفيت افت؛ اما بهيهايي است كه نفوذ فراواني در زبان فارسي ). زبان عربي از زبان167
ها، منطبق با قواعد خود دچار تغييرات و توانايي زبان فارسي در دريافت و تغيير واژه

گردد،با گسترش دين هرچند قدمت آشنايي اين دو زبان به پيش از اسلام بازمي فراواني شد.
زمان با رواج نثر فني ويژه در قرن ششم هجري، هماسلام در ايران، نفوذ زبان عربي، به

افته به زبان يهاي عربي راهبيشتر شد. فرضية اين تحقيق اين است كه برخي از وام واژه
فارسي را كه  دمنة و كليلهاند. براي بررسي اين فرضيه، كتاب كرده فارسي، تحول معنايي پيدا

عنوان متن پژوهش دليل فراواني واژگان عربي، بهنمونة برجستة نثر اين دوران است، به
 هاي موجود در آن را مورد بررسي قرار داديم.واژه انتخاب كرديم و تحول معنايي وام
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هاي موجود در واژهست، معني گروهي از واماي درزماني ادر اين پژوهش كه مطالعه
، يعني قرن دمنه و كليلهزبان فارسي را در دو دورة زماني قرن دوم تا پنجم و دورة نگارش 

را با هدف يافتن  كليله و دمنهبدين منظور، كل كتاب  ششم هجري بررسي كرديم؛
غير از معناي اصلي عربي هاي عربي كه در اين متن تحول معنايي يافته و در معنايي  واژه وام
 م. هرچنديها يافتكار رفته باشند، مورد مطالعه قرار داديم و ده واژه را با اين ويژگي به

 آوري كنيم، ممكنرا جمع دمنه و كليلههاي عربي تغيير معنا يافته در واژه كوشيديم همة وام
دربارة چگونگي و چرايي  . درادامه، مباحث نظريهايي از ديد ما پنهان مانده باشنداست واژه

 هاي عربي موجود در كتابواژهايم. چرايي و نحوة تغيير وامتحول معنايي را مطرح كرده
براساس اصول و مباني كه در ابتداي جستار مطرح كرديم، همراه با مثالي از  راكليله و دمنه 

ايم. تبيين كرده هاي عربي و فارسينامهها در لغتمتن كتاب و بررسي معناي هريك از واژه
 العيناند از: اند عبارتكار رفته عنوان منبع بههاي زبان عربي كه در اين تحقيق بهنامهلغت

). .ه.ق.(قرن پنجم  ةلبلاغا  اساس و الصحاح ،).ه.ق.(قرن سوم  ةاللغة جمهر)، .ه.ق.(قرن دوم 
   ايم.هعنوان منبع معاني استفاده كردبه نامة دهخدالغتدر زبان فارسي از 

پردازند، همچنان هرچند امروزه پژوهشگران بيش از پيش به تحقيقات بينازباني مي
اند، بسيار محدود و تحقيقاتي كه در اين زمينه در حوزة زبان فارسي و عربي صورت گرفته

هاي مهم هاي عربي موجود در زبان فارسي، يكي از زمينه واژه اندك هستند. تحول معنايي وام
هايي به تحول نامهها و پاياني در معناشناسي زبان فارسي است. هرچند مقالهقابل بررس
ها) واژهاند، نگارنده در اين زمينه (تحول معنايي وامهاي عربي در فارسي پرداختهمعنايي واژه

  كنيم.شده در اين زمينه را معرفي ميهاي نوشتهكتابي نديده است. درادامه، برخي پژوهش
مقايسة و تحليل بسامدي و معنايي واژگان عربي در غزل فارسي قرن  ةنامدر پايان

نويسنده با انتخاب  ،پورهشتم هجري و شعر معاصر با تكيه بر شعر حافظ و قيصر امين
هاي رايج دربارة درصد زني، تلاش كرده است از حدس و گمانهيحوزة معيني از زبان فارس

. او براساس چهار فرهنگ عربي و فارسي قديم و لغات عربي موجود در زبان فارسي بپرهيزد
ها را استخراج و بسامد اين تغييرات را بررسي كرده است. هدف نويسنده جديد، معني واژه

هاي ناشي از ثبات يا تحول برخي كلمات شايع در ها و شباهتدر اين تحقيق، بررسي تفاوت
عنوان  اي ديگر بانامهدر پايان .)3: 1389 شعر فارسي، در اين دو برهة زماني است (چروم،
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، نويسنده پس عربي در گلستان سعدي املايي، معنايي و بسامدي كلمات و عبارات بررسي
هاي عربي گلستان سعدي، چگونگي صرف اين كلمات را در زبان از استخراج عبارات و واژه

ويسنده براي فارسي بررسي و موارد عدول آن از اصل عربي را بيان كرده است. همچنين، ن
هاي املايي، نگارشي و شدن چگونگي تعامل ايرانيان با اين كلمات، به بيان تفاوت روشن

بررسي  عنوان اي ديگر بانامه). در پايان4: 1390 زاده،ها پرداخته است (يزدان نمعنايي آ
تأليف غلامحسين صدري افشار با امروز هاي عربي در فرهنگ فارسي واژه تطبيقي معني

هاي عربي فرهنگ غلامحسين صدري ، نويسنده واژهها در زبان عربي امروزي آن واژهمعن
ها در زبان عربي مورد ها را با معني امروزين اين واژهافشار را استخراج كرده و معني آن
هاي عنوان منبع معاني واژهبه را فرهنگ لغت عربي خاصي ،بررسي قرار داده است. نويسنده

ها در فارسي و عربي بسنده ها و معاني مختلف آن است و تنها به ذكر واژهعربي ذكر نكرده 
  ).4: 1390 كرده است (جعفر،

شده در اين زمينه، بسيار قديمي است و به حدود تاريخ نگارش برخي از مقالات نوشته
 ).1350 ؛ طوسي،1339 ؛ محمدي،1313 فرامرزي، .گردد (نكهشتاد يا شصت سال پيش بازمي

ترين دستاوردهاي علمي لازم است. ها، تحقيقي نو و منطبق بر تازهقدمت اين پژوهش دليلبه
هاي عربي در شعر اي از آلساندرو بائوزاني نيز در دست است كه در آن به واژهترجمة مقاله

هاي عربي موجود در كهن فارسي پرداخته شده است. نويسنده در اين مقاله تنها درصد واژه
ذكر اين  ).119: 1383ها را بررسي كرده است (بائوزاني، ي و نوع آناشعار كهن فارس

ها به اين معني نيست كه در اين زمينه تنها همين تحقيقات انجام شده است و حقيقت پژوهش
هاي عربي در زبان فارسي شده در زمينة تحول معنايي واژههاي انجاماين است كه پژوهش

  تري لازم است.بيشتر و تازه بسيار اندك هستند و تحقيقات علمي
موضوع مشترك است. انجام  هاي عربي در زبان فارسيها، واژهدر تمامي اين پژوهش

بيشتر توصيفي است و  تحقيقي ديگر به اين دليل لازم است كه روش تحقيق در منابع بالا
روش  اند. تفاوتشناسي توجه نكردهها به تحول معنايي از منظر علم زبانك از آني هيچ

بر استخراج ايم علاوهها اين است كه در اين مقاله كوشيدهتحقيق اين پژوهش با ديگر پژوهش
، دلايل احتمالي اين تغييرات و چگونگي رخ دادنشان را كليله و دمنههاي عربي كتاب واژهوام

مطرح و تحليل كنيم. در اين پژوهش، معني كلمات در  ،شناسيبراساس نظريات زبان
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  ايم.هاي زماني مشخص را نيز بررسي كردهاي عربي و فارسي در برههه فرهنگ
  

  . عوامل تحول معنايي2
دهد  ها، تحول معنايي زماني رخ ميعنوان نظامي از نشانهبراساس تعريف سوسور از زبان به

هاي  ). همين كه مدلول در رابطه24: 1391 كه پيوند دال و مدلول از بين رفته باشد (صفوي،
خود را از دست دهد يا همراه دال به فراموشي سپرده شود، جاي خود را به  ييي كارااجتماع

)؛ بنابراين در تحول معنايي، دال همچنان ثابت 169: 1380 النور،دهد (ذومدلول ديگري مي
هاي چربي سوز و ماند و معناي واژه دگرگون مي شود؛ براي مثال، در گذشته به چراغ مي
 گويند (فضيلت، بخش چراغ ميشد؛ ولي امروز به هر وسيلة روشناييميسوز چراغ گفته نفت

1385 :132.(  
. 1شناس روسي، معتقد بود سه علت عمده براي تغيير معنا وجود دارد: آنتوان ميه، زبان

م يتوان). بر اين اساس مي190: 1385 عمر، (مختار شناختي. جامعه3. تاريخي و 2 يشناختزبان
ي را به عوامل خارجي و عوامل داخلي منسوب كنيم. منظور از عوامل خارجي عوامل تغيير معن

هاي مختلف هستند. عواملي هم از ها و مكتبها، مذهب، همچون ظهور دينيزبانبرون يعوامل
مورد توجه  شوند كه معمولاًدرون زبان و براساس دستور و قواعد آن سبب تغيير معنا مي

اند كه در ها دلايل متفاوتي را بيان كردهاند. آنتحول معنا بوده شناسان در بررسي چراييزبان
  كنيم. دهند مطرح مياينجا عواملي را كه بيشترين  تحولات را تحت پوشش قرار مي

  
 ها. جدايي صورت2- 1

ها، منفرد شدن يا جدايي آوايي يا صرفي يك صورت معين از ساير اعضاي جدايي صورت
اي كه از ريشه و واژه)؛ به سخن ديگر، وام196: 1384(آرلاتو،  تاس اي واحدخانوادة واژه

شود؛ اما هرگاه ارتباط خانوادة خود جدا مانده است، از معناي اصلي دور ميهاي همواژه
هايي كه ازلحاظ معنايي يا صوتي با آن شباهت دارند در ذهن گويندگان زبان واژه با واژه

شدن اين رشتة ارتباطي هنگامي رخ  طور معمول، قطع به دهد.حفظ شود، تغيير معنا رخ نمي
دهد كه يك ريشه از زبان حذف شود يا روند صرفي كه صورت پايه و صورت مشتق را مي

اش متوقف شود (همان)؛ براي مثال گفته شده زند، از ميان برود يا زاياييبه يكديگر پيوند مي
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فزون است؛ اما در بيت زير از امير معزي صفت تفضيلي سماعي و به معني ا، »فره« است واژة
  شود و هم معني خوب:هم معني افزون استنباط مي

  نيرنگ چشم او فره، بر سيمش از عنبر زره
  

  زلفش همه بند و گره جعدش همه چين و شكن
  

  
 زباني ةهاي درون جامعگروه . زير2- 2

هاي مختلف زبان گونهاي فرضي است كه نسبت به كه زبان معيار هر جامعه، گونه درحالي
هاي ها و زيرفرهنگنشان است، زيرگروه.) بيو..اي، تحصيلي، زماني (گونة جغرافيايي، حرفه

جوامع انساني داراي زباني هستند كه با زبان معيار جامعه متفاوت است و در آن از 
» درز گرفتن«)؛ براي مثال، اصطلاح 61: 1391 شود (صفوي،اصطلاحات خاصي استفاده مي

  ).60از فارسي گونة خياطان وارد زبان روزمره شده است (همان: 
 

 گذاري. نام2- 3

يا مفهومي براي خود نامي ندارد يا آنچه دارد از عهدة بيان آن مفهوم  ءكه شيهنگامي
هاي موجود در زبان، از معني اصلي به معني آيد، براي معرفي بهتر آن، نامي از واژه برنمي

)؛ براي مثال، واژة 25: 2535 (ابوالقاسمي، كه با آن ارتباط منطقي دارد شودجديد منتقل مي
هاي محصلان اي كه نمرة درسنامه«به معني جديد » نامة اعمال«كارنامه از معني اصلي خود 

  منتقل شده است.» شودثبت ميدر آن 
  
 تعبيرهاي خوش. واژه2- 4

اهيم و تعابير ناخوشايند، ترسناك و جاي مف هايي هستند كه بهتعبير واژههاي خوشواژه
روند تا كمترين ناراحتي براي خود و شنونده به وجود بيايد و همين امر،  كار مي تابوها به

كسي كه مشمول «از معني اصلي خود » مرحوم«شود. براي مثال واژة سبب انتقال معنا مي
  رود.ميكار  آور است بهكه ترس» مرده«براي دلالت بر » رحمت قرار گرفته

  
 كوشي. كم2- 5

به » هزار«دست آوردن بيشترين سود. اداي  كار بردن كمترين نيرو و به كوشي يعني بهكم
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شود و معني آن به بدين سبب دستان حذف مي ؛»هزاردستان«كوشش كمتري نياز دارد تا 
   ).106: 1387 شود (ابوالقاسمي،منسوب مي» هزار«

ترين كه مهم م ادعا كنيميتوانمل تغيير معنا نيستند؛ اما ميبالا تنها عوا گفتني است كه عوامل
 هاي عربيواژهآيند. در بررسي تحول معناي وامشمار مي دلايل تغيير معني در طول تاريخ به

  ها دخيل بدانيم. م همة اين عوامل را در هريك از واژهيتواننميكليله و دمنه 
 

  . انواع دگرگوني و تحول معنايي3
رسد. منظور از انواع ررسي عوامل تحول معنايي، نوبت به انواع اين دگرگوني ميپس از ب

دنبال دارد. برخي اي است كه بهتحول معنايي، چگونگي و نحوة تغيير معناي يك واژه و نتيجه
) 69: 1382اند (تراسك، را نام برده 1شناسان، تنها دو روش  تخصيص و تعميم معنايياز زبان

بر اين دو روش، گفتار مجازي و تغيير مدلول را نيز از انواع تحول معنا لاوهو برخي ديگر ع
رسد استفاده از هر چهار روش در تفسير نحوة نظر مي ). به200: 1384(آرلاتو،  انددانسته

  پردازيم.تغيير معنا كارآمدتر باشد؛ به همين دليل درادامه، به تعريف اين چهار روش مي
  
  يا تعميم. گسترش معنايي 3- 1

ها دلالت دارد هايي كه يك واژه بر آنمراد از گسترش حوزة معنايي اين است كه تعداد مدلول
دهد (همان: افته باشد؛ به سخن ديگر، يك واژه حوزة معنايي خود را گسترش مييافزايش 

 تراند كه كاربرد يك واژه نسبت به گذشته وسيعهمچنين در تعريف تعميم معنايي گفته ).201
كه درگذشته به معناي گل سرخ استفاده » گل«)؛ براي نمونه واژة 69: 1382 شود (تراسك،مي
  شود.شد، امروزه بر همة انواع گل اطلاق ميمي

  
  . كاهش معنايي يا تخصيص3- 2

اين مفهوم كاملاً با تعميم معنايي متضاد است و مراد از آن كاهش يافتن تعداد اشيايي است 
تري پيدا شود يك واژه مفهوم تخصصيا دلالت دارد و درنتيجه سبب ميهكه يك واژه بر آن

 كه معني اصلي آن قصد زيارت كردن است» حج«)؛ براي نمونه واژة 39: 1384 كند (صفوي،

 
1. specializa tion& generalization  
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  رود.كار مي )، امروزه تنها در معني خاص زيارت كعبه به450: 1374(راغب، 
  
  . گفتار مجازي3- 3

كند. واضح است اي پيدا مياز راه كاربرد مجازي، معني تازهدر اين روش، يك واژه معمولاً 
صورت خاص نيست؛ بلكه تمام انواع كه در اينجا منظور از كاربرد مجازي تنها مجاز ادبي به

اي را هاي مجازي، ازجمله استعاره، مجاز و بديع نيز مورد توجه است. تقريباً هر واژهكاربرد
كه اين مجاز كاربرد م؛ اما هنگامييكار بر ور مجازي بهطم در موقعيت معيني بهيتوانمي

بگوييم كه واژه معني جديدي يافته است. هرگاه لفظي استعاري به  ميتوانهمگاني پيدا كند، مي
شده تغيير معنا داده است (صفوي،  زبان خودكار راه يابد، تحت تأثير فرآيند استعارة خودكار

بودن يا  نا با دو موردي كه در بالا گفتيم، در آگاهانه). تفاوت اين نوع تغيير مع11: 1384
اي هستند بودن اين روندها است. گسترش و كاهش معنايي روندهاي نسبتاً ناآگاهانه ناآگاهانه

سازند؛ دهند يا محدود مياي بسيار تدريجي گسترش ميكه حوزة دلالت يك واژه را به شيوه
تر و زي در مراحل آغاز آن انتقالي سنجيدهاما دگرگوني معنايي ناشي از كاربرد مجا

  ).204: 1384 شود (آرلاتو،آفريني انجام ميتراست كه براي مقاصد زيبايي آگاهانه
  
  . تغيير مدلول3- 4

كه وقفه يا  تغيير مدلول عبارت است از ادامة زندگي يك دال در شرايطي كه مدلول بدون اين
هاي مادي يا معنوي دگرگون د آيد، به شيوهوجو اش بهفاصلة قابل توجهي در سير تحولي

از گذشته تا امروز، همچنان در معني يك » تير«)؛ براي نمونه، واژة 205شده است (همان: 
   رود؛ اما سلاح جديد با سلاح قديم جايگزين شده است.كار مي وسيلة جنگي به

  
  كليله و دمنههاي عربي واژه. وام3- 5

اند، را كه دچار تحول معنايي شده كليله و دمنههاي عربي ژهوادر اين بخش از تحقيق، وام
شده در بخش گذشته، به تفسير مناسب چرايي و كنيم و سپس براساس مباني مطرحمطرح مي

واژة عربي با معناي ، ده وامكليله و دمنهپردازيم. در بررسي كتاب  ها مينحوة اين دگرگوني
هاي نامهها در زبان عربي، از لغتواژهاصلي وام م. براي بررسي معناييشده يافتدگرگون
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بهره برديم و از ميان سيزده  كليله و دمنهعربي موجود از قرن دوم تا زمان نگارش 
، ةاللغة جمهر، العين ةناماند، چهار لغتاي كه از قرن دوم تا پنجم هجري نوشته شده نامه لغت

  د انتخاب كرديم.عنوان مرجع اسنارا به ةلبلاغا اساس  و الصحاح
  
  . مناقشت5-3- 1
پيش مرادهاي او  مناقشت و هركه از اين چهار خصلت يكي را مهمل گذارد، روزگار حجاب« 

  ).59: 1388(منشي، » بدارد
گيري كردن و باريك گرفتن بر كسي و مينوي در شرح اين واژه آورده است: سخت 

و اصل واژه به » نقش«ريشة واژة كسي را (مخصوصاً در حساب) در تنگنا انداختن (همان). 
معني خارج كردن چيزي مانند خار و نقش و نگار روي چيزي همراه با كندن است. معناهاي 

هاي عربي، نامهديگر اين واژه، استخراج كردن و تلاش براي كشف كردن است. در لغت
سابرسي ، به معني سختگيري كردن و ح»حساب«تنها در همراهي واژة » مناقشةمناقشت يا «

اصل النقش «)، 42 /5 تا]:بن احمد، [بي(خليل» في الحساب الا يدع كثيراً و لا قليلاً« آمده است:
 (جوهري،» الاستقصاء في الحساب مناقشة «)، 464 /3: 1384دريد، (ابن» استقصاؤك عن الشئ

 شةناق«(در حسابرسي دقت كردن)،  و نقاشا: استقصاه مناقشةالحساب «)، 1022 /3: 1987
  ). 299/ 2 :1998 (زمخشري،» الحساب و في الحساب

گيري كردن در حساب، ستيزه كردن و سختنامة دهخدا معاني براي اين واژه، در لغت
  ).1184- 1183/ 45: 1334درنظر گرفته شده است (دهخدا، مجادله كردن 

به » قشتحجاب منا«كليله و دمنه  ابيم، در متنيگونه كه از مثال مورد بحث درميهمان
دانيم كه ترجمة منشي شود. ميرسيدن انسان به آرزوهايش مي» مانع«معني حجابي است كه 

بر دخل و تصرف در است و مترجم در آن، علاوهكليله و دمنه  اي آزاد از متن عربيترجمه
مقفع با متن فارسي نصراالله متن، مطالبي را از خود افزوده است. در مقايسة متن عربي ابن

عنوان زبدة كلام متن نصراالله منشي است. در متن شويم كه متن عربي بهمتوجه مي منشي
من ضيع شيئا من هذه الاحوال لم «بالا به اين صورت آمده است:  ، جملةكليله و دمنهعربي 

الفظي ). هرچند مينوي در پاورقي معني تحت81: 1375مقفع، (ابن 2»يدرك ما اراد من حاجته
 

يافت. هر.١ واهد  درنخ ذارد، هيچ حاجتي را  وگ دشده را فر وال يا ين اح  كس شيئي از ا
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اي بايد در متن ت، از مقايسة اين دو جمله و از آنجا كه معني هر كلمهكلمه را آورده اس
فهميده شود، بايد بگوييم كه مناقشت در اين مثال در تركيب با حجاب و آرزو به معني 

آمده است؛ درنتيجه، معني كلمه از باريك گرفتن در موردي خاص كه همان » ممانعت«
ه باريك گرفتن و سختگيري كردن در هر كاري و بوده است، تعميم پيدا كرده است ب» حساب«

م جدايي كلمه را يتوان حدي كه مانع رسيدن به مراد و آرزو شود. مي در اينجا باريك گرفتن به
  عنوان علت اين تحول معنايي مطرح كنيم.از ريشه به

 

  . مثال5-3- 2
 (منشي،» لوم گردانمدهد به نزد او روم و بيان حال و حقيقت كار ملك را مع مثال و اگر مرا« 

1388 :71.(  
كار رفته  به» نمونه«و » فرمان«در بيشتر متون فارسي كهن به هر دو معني » مثال«واژة 

در » مثال«به معني مانند و شبيه بودن است و » مثل«هاي عربي، واژة نامه است؛ اما در لغت
مان معنايي است كه ما كنند و اين هاي است كه سخن يا كار را به آن مانند ميمعني نمونه

  ء في : شبه الشي الْمثلُْ«هاي عربي آمده است: نامه در لغت كنيم. امروزه از اين واژه برداشت مي
: ما جعل مقدارا لغيره، و  . و الْمثاَلُ و القدر و نحوه حتى في المعنى و يقال: ما لهذا مثيلٌ  المْثاَلِ
المثْل النظير و يقال مثلََ يمثلُ مثولاً اذا انتصب «)، 288 /8 ]:تابن احمد، [بي(خليل»  مثلٌُ  جمعه

و  أمثلة، المثال معروف و الجمع تسويةمثل كلمه «)، 315/ 3: 1384 دريد،(ابن» قائما فهو ماثل
امتثَلَتْ الامر: احتذيته، امتثل منه: اقتص، أمثله منه القاضي: «)، 1816 /5: 1987(جوهري، » مثل

  ).193/ 2 :1998 (زمخشري،» اخَْذ المثال: القصاص اقصه،
نامة دهخدا نيز اين واژه در معناي فرمان، حكم، گونه و مانند، شاهد و نمونه، در لغت

حالت و كيفيت، كالبد و پيكره، اندازه و مقدار، بستر، عالم مثال در  سرمشق و الگو، تصوير،
  ).391- 389 /41: 1334ده است (دهخدا، فلسفه، عينيت در صوفيه و غيريت نزد اهل شرع آم

به معني » امتثل، مثل، يمثل«هاي اين واژه، يعني زبانان از فعلرسد فارسينظر مي به
حاكم و «كنار كلمات  به معني فرمان، يا در» امر«كنار كلمة  شدن كه در خواستن و برپا بر

اند؛ زيرا در ي به كار گرفتهدهند، اين واژه را در اين معن معني فرمانبرداري را مي» سلطان
انجام دادن كاري شبيه و مانند آن فرمان و » امتثل الامر« ةاللفظي جملزبان عربي معني تحت
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دليل شباهت و اشتراك در  معني اصطلاحي آن، فرمانبرداري است. در اين مورد، معني به
  ت.ريشه، از دالي به دالي ديگر منتقل شده و كلمه گسترش معنايي يافته اس

  
 قوم .5-3- 3

  ).76: 1388 (منشي،» داشت او وصايت كردرا در معني نيك قوماو را به خانة خويش برد و « 
كه  كار برده است؛ درحالي به» همسر«را در معني » قوم«منشي در اين جمله، واژة 

استضاف برجل «استفاده كرده است و نوشته است: » ةامرأ«مقفع در متن عربي از واژة  ابن
). 97: 1375مقفع، (ابن» ف فاتي به امرأته و قال لها انظري الي هذا الناسك و اكرمي مثواهاسكا

كار رفته است و در  زوجه به مو شش مدر كتب قرن پنج«مينوي در پاورقي كتاب گفته است: 
هاي عربي در نامه). واژة قوم در لغت76: 1388(منشي،  »جا آمده است تاريخ بيهقي هم دو سه

استثناء زنان، خانواده و عشيرة مرد و يا در معني گروه زنان و مردان مع مردان بهمعني ج
أَنْ   ، عسى قوَمٍ  منْ  االله [جل و عز]: لا يسخرَْ قَوم : الرجال دون النساء، قال القَوم« آمده است: 

كل رجل:  قَوم؛ )11(الحجرات/  خَيراً منهْنََّ أنَْ يكنَُّ  يكُونُوا خَيراً منهْم، و لا نساء منْ نساء عسى
القوم: الرجال دون النساء، لا واحد له من «)، 231 /5 : تا]بن احمد، [بي(خليل » شيعته و عشيرته

القوم: الرجال دون النساء، « ؛)190 /3: 1384دريد، (ابن» لفظه، في التنزيل يجمع الرجال و النساء
  ).2016 /5: 1987وهري، (ج» لا واحد له من لفظه

خصوص گروه نامة دهخدا، اين واژه در معني گروه مردان و زنان با هم يا بهدر لغت
پوش، ني كه ميانكاواك نباشد، جمع قائم و دسته و آهنگي در موسيقي  مردان، اقامت، زين

  ).36/530: 1334اي آن ذكر نشده است (دهخدا، بر آمده است؛ اما معني زن و همسر
گيريم كه با توجه به خصوصي بودن حريم زن و خانواده، مردم آن ترتيب، نتيجه ميبدين

اندكه سخن گفتن دربارة آن يا نام بردن از آن مغاير با اصول عرفي را به تابويي تبديل كرده
اند. بر او كاهش داده» همسر«به » خانواده و عشيرة مرد«و اخلاقي است و معني واژه را از 

  ن واژه تحت تأثير روند گفتار مجازي دچار كاهش معنايي شده است.اين اساس، اي
  

  . تعريك5-3- 4
 و تعزير در باب وي تقديم افتاد، تعريككه ادب بليغ ديده بود و شرايط  و پسرش پس از آن«
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  ).120: 1388 (منشي،» پدر را مرده بر پشت به خانه برد
كه لغت  مالي دادن (همان)؛ درحالياست كه تعريك يعني گوش مينوي در پاورقي كتاب نوشته

هاي لغت عربي به معني مالش و جنگ و خصومت آمده است. اين واژه در در فرهنگ» عرك«
در باب تفعيل نيامده » تعريك«صورت لفظ هاي مورد بررسي در اين مقاله بهنامهك از لغتيهيچ

ر زبان عربي معمولاً براي در باب تفعيل است. اين باب د» عرك«مصدر واژة » تعريك«است؛ اما 
عركَتْ الأديم عركْا: دلكته. و عركِتْ القوم في «): 19: 1372 رود (شرتوني،كار مي متعدي كردن به
لعرك عرك الاديم و غيره و هو الدلك، و تعارك ا« ؛)1/197 تا]:بن احمد، [بي(خليل.» الحرب عرَكا

السنام فاذا ذهب شحمه من السير قيل لانت  ةالعريكو عراكا و اصل  معاركةالقوم في الحرب 
عركت الشئ اعركه عركا: دلكته، عركت القوم في الحرب « ؛)538 /2: 1384 دريد،(ابن» عريكته
: 1987(جوهري،» اذ كان سلسا العريكة: الطبيعه، يقال فلان لين العريكة: القتال، معاركةعركا، 

: زاحمه، و عاركه: السنام، العريكةاصله في البعير، و اذا كان سلسا و  العريكةفلان لين «  ؛)2/1599
  ).648/ 1 :1998 (زمخشري،» اعتركوا و تعاركوا في القتال و الخصام

دهخدا اين واژه را در معاني نشكنج گرفتن و سخت فشردن و فشردن و گوشمال دادن و 
عربي به معني  )؛ بنابراين تعريك در زبان765 /15: 1334ماليدن چيزي آورده است (دهخدا، 

مالش دادن كسي يا چيزي است و درصورتي كه در معني جنگ و دشمني باشد، به معني 
تحريك به جنگ و دشمني انداختن ميان دو گروه است. در اين مورد كاهش معنايي رخ داده 

ها را عامل تغيير معنا بدانيم. اين عامل در بسياري توانيم جدايي صورتاست. در اينجا نيز مي
 عربيها از زبان تواند يكي از عوامل مهم تغيير معنا باشد؛ زيرا اين واژهلغات عربي مي از

تدريج در ميان مردم افتند و بهراحتي از ريشة خود دور مياند و بهوارد زبان فارسي شده
  گيرند.صورت مصطلح مورد استفاده قرار مي به

  
  . تدارك5-3- 5
گاهي ...؛ چه اگر غفلتي ورزد و زخم التفات ننمايد وبرهمن گفت: خردمند به سخن دشمن « 

پشيماني  تداركخالي گذارد هرآينه كمين دشمن گشاده گردد و پس از فوت فرصت و تعذر 
 ).191: 1388(منشي، » به بوم رسيد از زاغ دست نگيرد و بدو آن رسد كه

دنبال  ه معنياست. ريشة كلمه در عربي ب» درك«واژة تدارك مصدر باب تفاعل از ريشة 
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چيزي آمدن، به حاجت رسيدن و يا متابعت كردن از فعل ديگري است. يكي از كاربردهاي 
معني اين واژه در  ).213: 1372باب تفاعل، التحاق و پيوستگي به يكديگر است (شرتوني، 

دراكاً ، الطلبةو  الحاجة: إِدراك  الدرك«هاي متفاوت آمده است: هاي عربي به صورتنامه لغت
بن (خليل»  القوم: تلاحقوا أيَ لَحق آخرهُم أَولهَم  تَداركمتَداركاً، أي: تباعا واحدا إثر واحد، 

ادركت الرجل ادراكا اذا لحقته فهو مدرك، ادرك الشجر و غيره اذ آن « ؛)327/ 5تا]: احمد، [بي
الادراك: « ؛)614/ 1: 1384دريد، بن(ا» ان يؤكل او يشرب، ادرك الغلام او الجاريه اذ بلغا ادراكا

» اللحوق، يقال مشيت حتي ادركته و عشت حتي ادركت زمانه، تدارك القوم اي تلاحقوا
طلبه حتي ادركه اي لحق به و ادرك منه حاجته و تداركه االله « ؛)1582/ 4: 1987(جوهري، 

(زمخشري، » دركهبرحمته و تدارك ما فرط منه بالتوبه و تدارك خطا الراي بالصواب و است
1998: 1/284.(  

به معني در رسيدن اول ايشان آخر ايشان را، تلاحق و به  نامة دهخدالغتاين واژه در 
همديگر رسيدن، طلب كرد و نگهداشتن مافات، دريافتن چيزي كه فوت شده باشد، رأي خطا را 

انديشي، آوري، دوربيني و عاقبتبه صواب جبران كردن، ذخيره و توشه و بسيج و جمع
 ).14/493: 1334پاداش و سزا و عقوبت آمده است (دهخدا، 

كار رود (تدارك الخطا بالصواب)، معني  كنار خطا و صواب به كه اين واژه درهنگامي
تنهايي به معني جبران كردن و فراهم  دهد؛ اما در متن كليله، اين واژه به جبران خطا را مي
تخصيص معنا صورت گرفته  ،كوشيدليل كماين مورد، بهتوانيم بگوييم كه در كردن است. مي

تر از اداي تدارك الخطا بالصواب تنهايي آسان است؛ به اين ترتيب كه اداي كلمة تدارك به
شوند، است. از سوي ديگر، از آنجا كه كلمات عربي در زبان فارسي از ريشة خود دور مي

تر يا جايگزين ديگري دارند متروك ها كه در زبان فارسي كاربرد كمديگر معاني واژه
  مانند. مي

  
  . التفات5-3- 6
ننمايند و هنگام  التفاتعواقب كارها ه ننگ ب وچه پادشاهان بايد كه روز جنگ و وقت نام« 

  ).193: 1388 (منشي،» خطر شمرندنبرد مصالح حال و مĤل را بي
ني چرخاندن چيزي از التفات مصدر باب افتعال از ريشة لفت است. اصل اين واژه به مع
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كار برند،  به» وجه«زبانان هرگاه اين واژه را كنار جهت اصلي آن است؛ براي نمونه عرب
كار برند،  به» النظر«معني روي را به سويي برگرداندن و برنگريستن و هرگاه كنار واژه 

ده هاي زير آمهاي عربي به شكلنامهكنند. اين واژه در لغتمعني توجه را اراده مي
فلانا عن رأيه أي  ، لَفَت فَتلَْفتهُ  ء عن جهته كما تقبض على عنق إنسان : لي الشي اللَّفتْ«است:

من قولهم:لفت الشئ الفته لفتاً اذا لويته،   اللَّفتْ« ؛)8/121تا]: بن احمد، [بي(خليل»  صرفته عنه
اللي، و لفت وجهه عني اي صرفه، و اللفت: « ؛)3/289: 1384دريد،(ابن» الالتفات: اصله لي العنق
التفت اليه و تلفتّ، اخذ بعنقه فلفته و لفت «) و 1/264: 1987(جوهري،» لفته عن رايه: صرفه

   ).2/173 :1998 (زمخشري،» ردائي علي عنقي: عطفته
نامة دهخدا به معني وانگريستن، بازپس نگريستن، برگشته نگريستن، به اين واژه در لغت

ريستن، پرواي كسي كردن، از مخاطبه به مغايبه رفتن و در علم معاني و در گوشة چشم نگ
 ).14- 8/13: 1334تركيب به معني توجه داشتن و پروا كردن و نگريستن است (دهخدا، 

كار رفته است  در تمام متن به معني توجه كردن به» التفات«، كلمة كليله و دمنهدر كتاب 
كوشي و مجاز را م كميتوان). درمورد اين واژه نيز مي236 ،193 ،191 ،46: 1388زاده، (منشي

عامل تخصيص معنا بدانيم؛ به اين صورت كه از معني اصلي واژه، يعني روي برگرداندن و 
  برنگريستن مجازاً و براي سهولت گفتار، توجه كردن اراده شده است.

  
  . محرم5-3- 7
داشت، دليل حزم و ثبات  محرممهم  و بدين استشارت كه ملك فرمود و خدمتگاران در اين« 

  ).198: 1388 (منشي،» و برهان خرد و وقار او هرچه ظاهرتر گشت
هاي عربي به نامهيك از لغتهرچند اين واژه در متن به معني رازدار بودن است، در هيچ

 ، به معني حرام بودن»حرَم«كار نرفته است. ريشة واژة محرم به فتح ميم و راء  اين معنا به
هاي عربي نيز در معناي حرام بودن، زنان، آنچه مورد حمايت قرار نامهاست. در لغت

  كه نكاح با او روا نباشد، آمده است. گيرد، اعضاي خانواده و آن مي
»رَمرِم تقول:أَححرام و  الرجل فهومرام  و يقال: إنه  حة،  على منيرومه بمكروه  حرْمما لا الح :

: ذو  : ما لا يحل استحلاله و المحرَم الرجل: نساؤه و ما يحمي. و المحارِم  ، حرَم يحل لك انتهاكه
  ضد الحلال، و الجمع  الحراَم ] أي: لا يحل تزويجها،القرابة[و ذات الرحم في  القرابةالرحم في 
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حرمه الرجل  الحرام ضد الحلال و الحرم ضد الحل و« ؛)222/ 3 تا]:بن احمد، [بي(خليل.»  حرُم
التي لا تحل لغيره و حريم الرجل ما يجب عليه حفظه و منعه و فلان محرم ببني فلان اي في 

الحرمه ما لا يحل انتهاكه و كذلك المحرمَه و المحرمُه، « ؛)1/391: 1384 دريد،(ابن» حريمهم
ال هو ذو محرم منها اذ حرمه الرجل حرَمه و اهله و رجل حرام اي محرَم، المحرَم الحرام و يق

هي له محرم اذ لم يحل له نكاحها و هو لها « ؛)1895 /5: 1987 (جوهري،» لم يحل له نكاحها
  ).1/184 :1998 (زمخشري،» محرم، هو ذو رحم محرم و هي من ذوات المحارم

  نامة دهخدا در معني اين واژه آمده است:در لغت
محرم يا ذومحرم كسي است كه نكاح با او روا كردة خدا، حرمت، رحم ناشايست، حرام، حرام

رضاع يا مصاهره،  سبب خويشاوندي يانباشد، زني كه نكاح او بر مرد هميشه حرام باشد به
 خويش و آشنا، اهل سر كه اذن دخول در حرم و يا خانة شخصي را دارد، خويشاوند، كسي

  ).526/ 42: 1334(دهخدا، 
افته است. معناي اولية اين واژه يعناي متضاد تغييربه م ،اين واژه از معناي اصلي خود

صورت عام بودن است كه از آن معاني ديگري چون آنچه مورد هتك قرار نگيرد (خانواده به حرام
صورت خاص) منشعب شده است؛ اما اين واژه در زبان فارسي دقيقاً در معناي مخالف و زن به

 رسد در اين تغيير، معناي ثانويِنظر مي فته است. بهكار ر كه رواست به آن و به معني آنچه يا آن
، محرم كسي كليله و دمنهنظر گرفته شده است. بنابر مثالي از  بودن براي واژة محرم در نزديك

اهل زبان معنايي از واژه  دليل نزديكي زياد، رازدار پادشاه است. در اين تخصيص معنا،است كه به
گذاري و جدايي واژه از صورت دليل تأثير روند نامكه احتمالاً به كار بردند كه لازم داشتند را به

  اصلي خود بوده است.
  

  . دولت5-3- 8
حركتي بباشد و هريك فراخور  دولتچه مقرر است كه همگنان را در كسب سعادت و طلب « 

  ).201: 1388 (منشي،» ي بپزديحال خود از آن جهت سودا
كار رفته  اقبالي بهدر معناي خوشبختي و خوشهرچند واژة دولت در متون كهن فارسي 

چنين معنايي براي آن ذكر نشده است.  متا پنج مهاي دوهاي عربي قرننامه است، در لغت
اند. برخي اولي با فتح آن، تفاوت قائل شده ةدولبا ضم دال و  ةولدلغويان در زبان عربي ميان 
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اند، ش و دومي را فعل گشتن دانستهدست شدن و چرخش و گردبهرا اسم و به معني دست
اند و تعدادي شمار آورده را فعلي براي جنگ به ةولدرا فعلي براي مال و دارايي و  ةدولبرخي 

اند. اين واژه به معني پيروزي نيز آمده است. در آن را فعلي براي مال و جنگ دانسته
  هاي عربي براي اين واژه معاني زير آمده است: نامه لغت
» لَة لغتان، و منه  ةُولدوالةَو الدلنَْا منها أي الإِْدالُ منا كما أَدتُدقال الحجاج: إن الأرض س ،

الدول من قولهم دال يدول « ؛)8/70 : تا]بن احمد، [بي(خليل» نكون في بطنها كما كنا على ظهرها
: 1384 دريد،(ابن» بعض دولاً و هي الدول و تداول القوم شئ بينهم اذا صار من بعضهم الي

في الحرب ان تدال، ان تدال احدي الفئتين علي الاخري، يقال كانت لنا عليهم  ةدولال « ؛)1/662
بينهم يتداولونه، و قال  ةدولبالضم في المال، يقول: صار الفئ  ةولدالو الجمع الدول و  ةولدال

بالفتح: الفعل. قال بعضهم  ةولداله و بالضم: اسم الشئ الذي يتداول به بعين ةولدالابوعبيد: 
و  الدولةدالت له « ؛)4/1699: 1987(جوهري،» : الغلبه، دالت الايام اي دارتالإِْدالةَالاثنان بمعني. 

دالت الايام بكذا و ادال االله بني فلان من عدوهم و جعل الكره لهم عليه، استدل الايام فالدهر 
  ).303/ 1 :1998 (زمخشري،» عليهم مرةلهم و  مرة دول و االله يداول الايام بين الناس
نامة دهخدا معاني ثروت و مال، نقيض نكبت، مال اكتسابي و ذيل واژة دولت در لغت

گردد)، ثروت، مكنت دست ميبهگويند كه دستموروثي (مال و ثروت را دولت بدان سبب مي
دست بهشعف، چيزي كه دست و نعمت، ثروتمند، اقتدار و توانايي، فتح و ظفر، خوشحالي و

: 1334 گردد، نژاد، آزادي از زن، اداي قرض، سلطان، دولتي و سلطاني آمده است (دهخدا،مي
25/ 410 -413.(   

دولت در زبان  هاي عربي آمده است،نامهبا توجه به آنچه دربارة معناي اين واژه در لغت
تغيير معنا يافته باشد؛ زيرا هر فارسي ممكن است هم از دولت مضموم و هم از دولت مفتوح 
اقبالي توان به خوشداري را ميدو معنا قابل تأويل به بخت خوش هستند. هم دارايي و مال

توان گفت اين واژه كه در اصل به معني تأويل كرد و هم پيروزي در جنگ را؛ بنابراين مي
ت و اقبال را گرفته پيروزي است، كاهش معنايي پيدا كرده و مجازاً معني خوشبختي يا بخ

  است.
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  . زحير5-3- 9
پايان ه كه آيد روزي ب توان كرد چناناي صورت نميگذاشتن را فايده زحير و نيز عمر در« 

  ).309: 1388 (منشي،» برداشتبايد رسانيد و نصيب خود از لذت دنيا مي مي
زاً مينوي در شرح خود آورده است: اصل معني آن پيچش شكم و درد شكم است و مجا

هاي نامه)؛ اما در لغت309: 1388 به معني رنج و درد نفساني و اندوه و غم است (منشي،
ازجمله تنفس همراه با درد و آه و ناله مانند درد  بر اين معني، معناهاي ديگري،عربي علاوه

  هم آمده است: زايمان، اسهال و معني مجازي دشمني
 المرأةو نحوها و التَّزَحر مثله، زحرَت  شدةس بأنين عند زحرَ يزْحر زحيرا و هو إخراج النفَ«

 ؛)158 /3:  تا]بن احمد، [بي(خليل» و فلان يتزَحَرُ بماله شحُا  بولدها و تزََحرَت عنه إذا ولدت
الزحير: « ؛)117 /2: 1384 دريد،(ابن» الزحير داء يصيب المبطون معروف و هو الزحار ايضاً«

» و تزحر الولادةعند  المرأةن و كذلك الزحار، الزحير التنفس بشده يقال زحرت استطلاق البط
رجل مزحور به زحير و قد زحر و تزحر و هو اخراج النفس بأنين « ؛)668 /2: 1987 (جوهري،

  ).1/410 :1998(زمخشري، » و من المجاز فلان يزاحر فلان يعاديه
ها ري ذكر شده است كه از ميان آننامة دهخدا معاني بسيابراي اين واژه در لغت

م به دم سرد يا ناله برآوردن، دم زدن زن هنگام زايمان يا ناله و پريشاني، نفس سرد يتوان مي
رو شدن با و سخت برآوردن، نفس كشيدن همراه ناله هنگام انجام دادن كاري يا هنگام روبه

ن، گران آمدن سؤال بر سختي نفس كشيدن، ناليدن، آه عميق كشيدسختي و دشواري، به
بخيل، دچار بيماري زحير شدن، پيچاك شكم كه خون برآرد، اسهال دردناك، اندوه كه به 

شود، رنج و زحمت، بد و ناپسند و به مجاز همين دليل با خوردن و داشتن نيز تركيب مي
  ).273- 272 /28: 1334شخص مبتلا به زحير اشاره كنيم (دهخدا، 

ابيم كه معني اين كلمه دراصل دردي است كه سبب آه و ناله شود؛ يها درمياز اين مثال
چه همراه با ناراحتي انسان خسيسي كه هنگام خرج  اين ناله همراه با درد شكم باشد، چه

در زحير «اين جمله، عبارت  آورد و چه همراه با زايمان كردن. درميكردن مال آه از نهاد بر
كار رفته  گي كردن در درد و رنج و آنچه سبب آن شود، بهمجازاً به معناي زند» زندگي كردن

  و همين امر سبب تخصيص معنا شده است.
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  . خالي5-3- 10
بنشستند و با يكديگر گفتند: در اين عهد نزديك  خاليطرفي از پيش او برفتند و به« 

ت ما دس اي بههزار كس از ما بكشته است و امروز بر سر او وقوف يافتيم و سررشته دوازده
  ).351: 1388 (منشي،» آمد كه بدان كينه بتوانيم خواست

هرچند واژة خالي در متون كهن فارسي در معني خلوت كردن و در مكاني تهي نشستن 
  هاي عربي تنها در معني تهي آمده است:نامهكار رفته، در لغت به

. خَلْوةً، و الرجل يخلُْو  ء فيه  شيخلََا يخلُْو خلَاَء فهو خاَلٍ. و الخلََاء من الأرض: قرار خال لا«
بن احمد، (خليل»  و استَخلْيَت الملك فَأَخلْاَني أي خلا معي و أَخلَْى لي مجلسه و خلََّاني و خلََا لي

: 1384 دريد،(ابن» رجل خلو من كذا و كذا اذا كان متخليا عنه و الجميع اخلاء« ؛)306/ 4:  تا][بي
و خلاء، و خلوت اليه اذا اجتمعت معه في  خلوةيخلو خلوا و خلوت به خلا الشئ « ؛)1/560

» : المواضيالخاليةله، و القرون  زوجة، الخلاء: مكان لا شئ به، الخالي من الرجال: الذي لا خلوة
خلا المكان خلاء و خلا من اهله و عن اهله و خلا بنفسه: انفرد، و « ؛)2330/ 6: 1987(جوهري، 

فلان مكانه: مات و لا أخل االله مكانك: دعاء بالبقاء و خلّي سبيله: تركه و خلا به: من الجاز خلّي 
  ).265/ 1 :1998 (زمخشري،.» سخر منه و خدعه

(دهخدا،  نامة دهخدا در معني به خلوت نشستن و تنها نشستن آمده استاين واژه در لغت
1334 :21/ 135.(  

به معني خلوت كردن با يكديگر آمده است. واژة خالي به معني تهي و فارغ در اين متن، 
م با يتوانمنظور از خالي نشستن، خالي كردن جمع از بيگانه است. اين تخصيص معنا را مي

جاي استفاده از عبارات خالي  كوشي تفسير كنيم؛ به اين صورت كه گويندگان بههدف كم
  كار ببرند. شستن را بهاند تنها خالي كردن يا خالي نكردن جمع از بيگانه، ترجيح داده

  
  گيري. نتيجه4

ها از ريشة واژهها هستند. جدايي وامواژههاي تحول معنايي، وامكه گفتيم، يكي از زمينه چنان
شمار  ها بهواژههاي معنايي، از عوامل مهم تغيير معناي وامخانوادهزبان و دور شدن از هم

هاي متعددي را در خود جاي داده واژهوام هايي است كهآيند. زبان فارسي يكي از زبانمي
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هويتي آن منجر نشده است؛ بلكه با توجه به تنها به فقر زبان و بيواژگي نهاست؛ اما اين وام
ها دارد، توانسته است اين اي كه زبان فارسي در تركيب و جذب واژههاي گستردهقابليت
ترين عنوان يكي از مهم بهكليله و دمنه  ها را با قواعد زباني خود همگون و منطبق كند. واژه

م براي بررسي تحول يتوانهايي است كه ميترين نمونهآثار نثر زبان فارسي، يكي از مهم
هاي تغيير معنا يافته با توجه به تعداد واژههرچند تعداد وام ،ها مطالعه كنيمواژهمعنايي وام
سر گذاشتن  . باوجود پشتر اندك استرفته در اين كتاب بسيا كار هاي عربي بهكل واژه

 رفته در آن، كار هاي عربي به، بسياري از واژهكليله و دمنهصدها سال از زمان نگارش 
  روند.كار مي همچنان در معناي صحيح خود به

ها را براساس نياز خود ها اين است كه اهل زبان معني واژهواژهنكتة جالب در بررسي وام
ها امروزه دوباره به معني اصلي عربي كه برخي از اين واژه طوراند؛ همانبرده كار تغيير داده و به
كه در » خالي« گيرند؛ براي مثال كلمةاند و به همان صورت مورد استفاده قرار ميخود برگشته

كار رفته است، امروزه به  اي تنها نشستن بهدر معناي خلوت كردن يا در گوشهكليله و دمنه  متن
عنوان عوامل تحول معنايي شود. دلايلي كه بهر استفاده ميني نخستين تهي دربرابر پهمان مع

هاي بالا ذكر كرديم، عوامل احتمالي هستند، نه عوامل قطعي آن. درمورد تغيير معناي واژه وام
لي را م بيش از يك مورد از عوامل تغيير معنا را دخيل بدانيم؛ اما عواميتوانها مياز اين واژهبرخي 

  شوند.ايم كه باعث بيشترين احتمال تغيير ميذكر كرده
ها طيف وسيعي از عوامل بيروني و دروني در تحول معنايي واژه گفتني استپايان،  در

دخيل هستند. آنچه در اين مقاله مورد توجه قرار داديم، عوامل دروني تحول معنا است. انتخاب 
ها بسيار تأثيرگذار است؛ هم سير تحول معنايي واژهعنوان متن پژوهش، در فيك اثر ادبي به

ها و نحوة انتخاب و استفادة صحيح زيرا نويسندة اثر ادبي، اديبي است كه درمورد معني واژه
هاي عربي واژهسرشار از وامكليله و دمنه  ها كاملاً مسلط و توانا است. هرچند كتاباز آن

آن بسيار اندك است و در اين تحقيق، تنها ده واژه را هاي تغيير معنا يافته در واژهاست، وام
نظر ادبيات تطبيقي بسيار اهميت دارد. از آنجا كه در ادبيات  بررسي كرديم. اين بررسي از

ها از هاي دو زبان و نحوة تأثير و تأثر آنها و تفاوتتطبيقي، هدف بررسي و مقايسة شباهت
  هاي بسيار مهم در مطالعة تطبيقي زبان است.مينهها يكي از زواژهيكديگر است، بررسي وام
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  ها نوشت . پي5
1. specialization & generalization 

 كس شيئي از اين احوال يادشده را فروگذارد، هيچ حاجتي را درنخواهد يافت. هر .2

  

  منابع. 6
 :تهران .مدرسي يحيي ترجمة .تاريخي شناسي زبان بر درآمدي ).1384( آنتوني آرلاتو، •

  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم شگاهپژوه

 بنياد :مشهد .البدري عبدالرحمن عادل تصحيح .ةاللغةجمهر ).1384( محمدحسن دريد،ابن •
   .اسلامي هاي پژوهش

  .داركرم :دمشق .دمنة و كليلة ).1375( عبداالله مقفع،ابن •
  . حيدري خانةچاپ: ]جا بي[ .فارسي زبان در واژه معني تحول ).2535( محسن ابوالقاسمي، •
 گلچين فرهنگي مؤسسة :تهران .دري فارسي زبان واژگان ).1378. ( ------------- •

   .ادب
. 33 ش .يپارس نامة ».يفارس كهن شعر دري عربي هاواژه). «1383( آلساندرو ،يبائوزان •

  .120 - 107 صص
   .تهران دانشگاه :تهران .گلفام ارسلان ترجمة .زبان تحول ).1382( رابرت تراسك، •
 امروزي فارسگ فرهن دري عربي ها واژهي معني قيتطبي بررس). 1390( يعل جعفر، •

 نامةانيپا .امروزي عرب زبان در ها اژهو و آني معن با افشاري صدر نيغلامحس فيتأل
   .ييطباطبا علامه دانشگاه .ارشدي كارشناس

 عبدالغفور احمد تصحيح. )ةالعربي صحاح وة اللغ تاج( الصحاح ).1987( اسماعيل جوهري، •
   .للملايين العلم :بيروت .عطار

 غزل دري عرب واژگانيي معنا وي بسامد ليتحل و سهيمقا ).1389( هيمرض چروم، •
 .پورنيام صريق و حافظ شعر بر هيتك با معاصر شعر وي هجر هشتم قرني فارس

  .اصفهان دانشگاه .ارشدي كارشناس نامةانيپا
ي گردآور .سامرائي ابراهيم و مخزومي مهدي تصحيحه . بالعين ].تابي[ احمد بنخليل •

  .هجرت :قم .عصفورآل حسن
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  .تهران دانشگاه :تهران .معين محمد نظر زير .نامهلغت ).1334( اكبرعلي دهخدا، •
  .طهوري :تهران .تاريخي زبان رفتارشناسي ).1380( رحيم ذوالنور، •
 تفسير باقرآن  الفاظ فرداتم تحقيق و ترجمه ).1374( محمد بنحسين اصفهاني، راغب •

  .مرتضوي: تهران .قرآن ادبي و لغوي
دار  :بيروت .محمد باسل عيون السود تصحيحبه  .ةالبلاغساسا ).1998( جاراالله زمخشري، •

  .العلميةالكتب 
 .دارالعلم :قم .الرابع الجزء .ةالعربي يمباد). 1372( رشيد شرتوني، •

  .معاصر فرهنگ :تهران .ناسيشمعني توصيفي فرهنگ ).1384( كورش صفوي، •
  .علمي :تهران .فارسي ادب مطالعات در شناسيزبان با آشنايي). 1391(  ----------  •
 صص. 97 ش .ديمجلةوح ».يفارس زبان دري عرب كلمات رييتغ). «1350( بياد ،يطوس •

1439 -1446.  
. 49 ش .1 د .تيترب و ميتعل».يفارس دري عرب كلمات). «1313( عبدالرحمان ،يفرامرز •

  .47-42 صص
  .تهران دانشگاه :تهران .فارسي در عربي ).1358( خسرو فرشيدورد، •
 دانشگاه :كرمانشاه .ادبيات و زبان در معاني و معناشناسي ).1385( محمود فضيلت، •

   .رازي
  .هرمس :تهران .صفوي كورش ترجمة .دوسوسور فردينان ).1379( جاناتان كالر، •
 كلمةي عرب زبان در وي عرب كلمةي فارس زبان در كه مورد چند). «1339( محمد ،يمحمد •

  .134- 111 صص. 2 ش. 2 س .يةالادب الدراسات ».روديم كار بهي فارس
 دانشگاه :مشهد .سيدي سيدحسين ترجمة .معناشناسي ).1385( احمد مختارعمر، •

  .فردوسي
  .اميركبير :تهران .فارسي فرهنگ ).1375( محمد معين، •
 .اميركبير :تهران .مينوي مجتبي تصحيح .دمنه و كليله ).1385( نصراالله منشي، •

  .ينشرن :تهران. منظمي نظري هاد ترجمة .يقيتطب اتيادب ).1387( طه ندا، •
 در يعرب عبارات و كلمات يبسامد و ييمعنا ،يياملا يبررس ).1390( بهيثو زاده،زداني •
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  .اصفهان دانشگاه .ارشد يكارشناس نامةانيپا .يسعد گلستان
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